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نزهت الاخبار (تاريخ و جغرافياي فارس)٬ ميرزا جعفرخـان حـقايق نگار خـورموجي٬ تـصحيح و
تحقيق سيد علي آل داود٬ تهران٬ سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي٬ تابستان

٬١٣٨٠ ٨٥١صفحه٬ فهرست.

خطه فارس بخشي از ايران زمين است که سرنوشت عمده تاريخ اين کشور در آن جا رقم
ثله شود و به صورت تکه پاره هاي امروزي درآيد٬ خورده است. اين اقليم٬ پيش از آن که مُ
پهنه اي وسيع٬ ميان کرمان و اصفهان و خوزستان و درياي فارس٬ را در بر مي گرفته است.
پس بي دليل نيست که تاريخ و جغرافياي کامل آن٬ در قرن سيزدهم هـجري٬ بـه دست

ـکسي نوشته شده باشد که زاده خورموج از توابع استان بوشهر امروز بوده است.
حاجي ميرزا محمدجعفرخان حسيني خورموجي دشتستاني٬ ملقب به حقايق نگار٬
در سال ١٢٢٥ در خورموج ديده به جهان گشود. پدر و اجدادش از خوانين محل و داراي
مناصب ضابطي و کلانتري بودند و جدّ چهارمش رياست تـمام دشـتي و دشـتستان را
داشته است. خـود مـيرزاجـعفر هـم٬ پس از مـرگ پـدر٬ عـهده دار ضـابطي و کـلانتري
خورموج شد؛ اما٬ بر اثر تاخت و تازهاي محلي٬ ناـگزير به فرار و ترک آن جا گرديد و در
سال ١٢٦٠ به شيراز رفت و٬ در پرتو سوادي که داشت٬ به مشاغل حکومتي گمارده شد
مناصبي يافت. وي٬ در اين دوران٬ هم چنان به تحصيل و مطالعه ادامه داد و کتابي به نام و
آثار جعفري تأليف کرد که در سال ١٢٧٦ به چاپ رسيد. او٬ در همان سال٬ به تهران رفت
و نسخه اي از اين اثر را به نظر ناصرالدين شاه رساند که پسند افتاد و ناصرالدين شاه او را
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مأمور نگارش تاريخ قاجار و وقايع آن عصر به دور از تکلف و تملقّ کرد. ميرزاجعفر اين
تاريخ را با نام حقايق الاخبار تأليف کرد و٬ چون اثر او مورد توجه قـرار گـرفت٬ بـه لقب
حقايق نگار ملقب شد. متأسفانه٬ بر اثر خردهـگيري حَ سودان در مورد قتل اميرکبير٬ شاه
ا نسخه هايي از آن جان به در برد که٬ چند سال دستور توقيف و نابودي کتاب را داد. امّ

پيش٬ چاپ و منتشر شد.
ميرزا جعفرخان٬ پس از آن٬ چند کتاب ديگر تأليف کرد که آخرين آنها آيينه مظفري در
باب جغرافياي عمومي عالم است و جلد دوم٬ کتاب مورد بحث ما٬ يعني نزهت الاخبار ٬

شمرده شده است.
نگارش نزهت الاخبار در سال ١٢٩٦ آغاز شد و در سال ١٢٩٨ به انجام رسيد. ايـن
ـکتاب يکي از پـژوهش هاي مـهم در تـاريخ و جـغرافـياي فـارس و زنـدگي نامه رجـال٬
دانشمندان و شاعران اين خطه و متشکل از هشت بخش است که٬ هر چند عـمدتاً بـه
فارس اختصاص دارند٬ در ضمن آنها به ويژه در فصل هاي «تاريخ فارس از ورود اسلام تا
دوره صفوي» و «سلسله صفويه» و «افشاريه» و «زنديه» و «قاجاريه» (ص١٢١ تا ٥٤١)٬
تاريخ عمومي ايران گزارش شده است. اين گزارش عمدتاً مشتمل است بر شرح برآمدن
يا برافتادن سلسله ها و کشـمکش هاي سـران جـنگي و عشـاير و وقـايع عـمده روزگـار
شهرياران و طبعاً از منابع مکتوب آن زمان برگرفته شده است و جـز «حـقيقت نگاري»
تفاوت مهمي با کتاب هاي تاريخي ديگر ندارد. اما وجه امتياز اين اثر توجهي است که در
آن به نامداران اقليم فارس شده است٬ از جمله وزيران (جـمعاً ٤٤نـفر)٬ دانشـمندان و
بزرگان (١٢٤تن)٬ مشايخ و عرفا (١٦تن)٬ سخن سرايان و نويسندگان (١٣٥نفر)؛ مؤلف
شرح احوال اين مشاهير را حسب المقدور گرد آورده٬ نمونه هاي کوتاه و بلندي از اشعار

شاعران نقل و به نام و نشان آثار مؤلفان اشاره کرده است.
بدين سان٬ ارزش اصلي اين کتاب٬ صرف نظر از روايت عيني و عاري از چاپلوسي
وقايع تاريخي٬ تعيين تعلّق جغرافياي قريب ٣٢٠ تن از شخصيت هاي صاحب نام ايران در
دوره اسلامي است از سلمان فارسي گـرفته تـا مـيرزافـضل الله خـاوري صـاحب تـاريخ
ذوالقرنين و حاجي ميرزا ابوالحسن خان شيرازي و شيخ محمدبن علي مقابي٬ برادر شـيخ
يوسف اصم٬ و پورفريدون و بسمل و بيکسي و بيمار و فرهنگ و غـير هـم. در واقـع٬
همان گونه که مصحح کتاب نوشته است: «ميرزا جـعفرخـان٬ بـه هـنگام نگـارش نـزهت
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الاخبار ٬ به سبب بريدن از تعلقات ديواني و درباري٬ از آزادي فکري بيشتر بـرخـوردار
[ ـاز جـمله نـوشته بوده و... تلويحاً و تصريحاً از مورخان چاپلوس به زشـتي يـاد کـرده
است] ـ: و کذلک٬ متملقينِ مورخين نسبِ خود صدر اعظم را به خواجه اباصلت هروي٬
ـکه از خواص حضرت رضاست٬ رسانيده اند. در اين باب٬ اـگر عجله نمي کردند و دو سال
ديگر به همان اقتدار برقرار مي بود٬ به خود حضرت رضاـــ عليه التحية و الثـناءـــ قـرار

مي گرفت».
معلوم است که آن صدر اعظم ميرزا آقاخان نوري بوده است که تاريخ به زشتي از او
ياد مي کند؛ و اين مهم نيست٬ مهم درک و شناخت مؤلف نزهت الاخبار و حقيقت نويسي
اوست که٬ در پرتو آن٬ بسياري از وقايع و امورِ فوت شده از کتاب هاي ديگر٬ کـما هـو
حقه٬ در آثار او منعکس و مندرج شده اند و٬ از اين طريق٬ دسترسي به زوايايي تاريک از

تاريخ ايران ميسّر مي گردد؛ و اين خدمتي بس بزرگ و ستودني است.
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